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Abstract
In the present article, cultural resistance signifies strategies that communities or 
individuals make in order to preserve and strengthen their culture in the face of he-
gemonic culture. In this regard, specific novels–Almanac of the Dead, The Round 
House, Ceremony, and Tracks–from Native American authors are selected and 
analyzed. The characters of these novels resist the dominant culture, using coun-
ter-discourses to dismantle the hegemonic discourse. Instead of simply accepting 
the dominant discourse, the inferior culture tries to articulate new meanings and 
stabilize them around the nodal point of their culture. The characters, analyzed in 
this study, remember the residual elements that question and negate the dominant 
discourse and use them to create faultlines that ultimately deconstruct the nod-
al points of the hegemonic discourse. Accordingly, the current research aims to 
develop and apply a specific strategy for resistance, using analytical-descriptive 
method and discourse construction theory. Moreover, the findings of the research 
indicate that the studied novels follow a specific pattern for resistance that can be 
used by other cultures under the pressure of the hegemonic discourse.
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 مقاومت فرهنگی 
)با نگاهی ویژه به رمان هایی منتخب از بومیان آمریکا(

سجاد قیطاسی1

چکیده
در ایــن تحقیــق، مقاومــت فرهنگــی نشــان دهندۀ اســتراتژی  اســت کــه جوامــع یــا افــراد به منظــور حفــظ 

ــی  ــد. دراین راســتا، رمان های ــه کار می گیرن ــگ هژمــون ب ــا فرهن ــه ب ــگ خــود در مواجه ــت فرهن و تقوی

ــا  ــا ب ــن رمان ه ــل می شــوند. شــخصیت های ای ــکا انتخــاب و تحلی ــی آمری منتخــب از نویســندگان بوم

اســتفاده از ضدگفتمان هایــی کــه هدفشــان نفــی، مقاومــت و تعلیــق گفتمــان هژمــون اســت، در برابــر 

ــرش  ــگ فرودســت به جــای پذی ــد. فرهن ــت می کنن ــب مقاوم ــگ غال ــزی فرهن ــای )دال( مرک گره گاه ه

ــا به کارگیــری عناصــری از فرهنــگ  خــود ماننــد خاطــرات، داســتان گویی و  صــرف گفتمــان مســلط، ب

ترانه هــای فولکلــور، ســعی در مفصل بنــدی معناهــای جدیــد و تثبیــت نســبی آن هــا، حــول دال مرکــزی 

ــه  ــده ای ک ــر باقی مان ــده، عناص ــل ش ــه تحلی ــن مطالع ــه در ای ــخصیت هایی ک ــد. ش ــود دارن ــگ خ فرهن

گفتمــان مســلط را زیــر ســؤال بــرده و نفــی کرده انــد، بــه یــاد می آورنــد و از آن هــا بــرای ایجــاد گسســت  

اســتفاده می کننــد و در نهایــت، گره گاه هــای گفتمــان هژمــون را واســازی می کنند. براســاس ایــن مهــم، 

پژوهــش حاضــر بــا هــدف برســاخت اســتراتژی مقاومــت فرهنگــی، بــا روش تحلیلــی  توصیفــی و تکیــه 

 بــر رویکــرد برســاخت گفتمــان، درصــدد تحلیــل عناصــر فرهنــگ  بومیــان آمریــکا می باشــد. یافته هــای 

ــروی  ــت پی ــرای مقاوم ــاص ب ــی خ ــی از الگوی ــورد بررس ــای م ــه رمان ه ــود ک ــی از آن ب ــش حاک پژوه

ــرد. ــد مــورد اســتفادۀ ســایر فرهنگ هــای تحــت فشــار گفتمــان هژمــون قــرار گی ــد کــه می توان می کنن

واژگان كلیدی
بومیان آمریکا، گفتمان هژمون، مقاومت فرهنگی.
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»هرگز در هیچ کجای قاره ی آمریکا دولتی قانونی توسط اروپایی ها تشکیل 
نشده است. نه با هیچ تعریفی، حتی با تعاریف و قوانین خود اروپایی ها. 
زیرا هیچ حکومت قانونی نمی تواند در زمین های دزدیده شده ایجاد شود« 

)Silko, 1991: 128(

مقدمه
جامعــۀ آمریــکا بــه یــک جامعــۀ چنــد فرهنگــی تبدیــل شــده اســت کــه در آن هــر گروهــی بــه 
حفــظ ریشــه های قومــی خــود در خــاک آمریــکا ادامــه می دهــد. هــدف از ایــن مطالعــه )ازطریــق 
بررســی چهــار نمونــه از تولیــدات ادبــی نویســندگان بومــی آمریــکا( ایــن اســت کــه فرهنگ هــا، 
ــتان،  ــون سفیدپوس ــان هژم ــدید گفتم ــار ش ــم فش ــکا، علی رغ ــان آمری ــگ  بومی ــژه فرهن به وی
ــا نشــان دهــد  ــود ت ــر آن خواهــد ب ــده اســت. به عــلاوه، تــلاش نویســنده ب ــده مان پابرجــا و زن

ــد. ــرای مقاومــت فرهنگــی اســتفاده می کنن ــه ایــن رمان هــا از اســتراتژی واحــدی ب چگون
ــا آن مواجــه  یکــی از چالش هــای مهمــی کــه فرهنگ هــای فرودســت1 در سراســر جهــان ب
ــه  ــد و ب ــرار کن ــاط برق ــود ارتب ــدادی خ ــت اج ــا هوی ــوان ب ــل ج ــه نس ــه چگون ــتند، اینک هس
هنجارهــای فرهنــگ غالــب پاســخ دهــد. مطالعــۀ رمان هــای نوشته شــده توســط نویســندگان 
ــن  ــت و یافت ــد، جســت وجوی هوی ــا درک کنن ــد ت ــدگان کمــک می کن ــه خوانن ــکا ب ــی آمری بوم
راهبردهــای پاســخ بــه کدهــای فرهنگــی مختلــف منحصــر بــه فرهنــگ آن هــا نیســت. ازایــن رو، 
دانســتن ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت کــه آن هــا چگونــه بــه سیاســت های یکسان ســازی 

ــد. ــاد سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی پاســخ داده ان ــک و انقی فرهنگــی، ســرکوب هژمونی
در طــول چنــد دهــۀ گذشــته، منتقدانــی کــه در مــورد گروه هــای قومــی یــا اقلیت هــای خــاص 
نوشــته  و ســخن گفته انــد، نظریه هــای مقاومــت و بقــا را در دوران )پســا( اســتعمار گســترش 
داده انــد؛ بــرای مثــال، جرالــد ویزنــور بــر اهمیــت »بقــا« در فرهنــگ بومیــان آمریکا بــرای ترویج 
آشــتی اضــداد تأکیــد کــرده اســت. از منظــر ویزنــور، علاقــۀ او بــه آشــتی دادن اضــداد، ماننــد 
ترکیــب طبیعــی و فراطبیعــی، همان طــور کــه در رمان هــای »مراســم«2، »ردپاهــا«3، »ســالنامۀ 
مــردگان«4 و »خانــۀ گــرد«5 دیــده می شــود، از سیســتم اعتقــادی قبیلــه ای بومیــان نشــأت 
می گیــرد. ازنظــر ایشــان، تجربــۀ بیان شــده در فرهنــگ قبیلــه ای حــذف یــا نابــودی کامــل چیــزی 

1. Subaltern Cultures
2. Ceremony
3. Tracks
4. Almanac of the Dead
5. The Round House
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.)Bowers et al� 1981: 43-44( نیســت؛ بلکــه ایجــاد یــک نــوع تعــادل می باشــد
ــد کــه در  ــه می کنن از منظــر »جیوتــی میشــرا« رمان هــای ســیلکو، ضدگفتمان هایــی را ارائ
ــد  ــرار می دهن ــق ق ــد و ســرانجام در تعلی ــگ مســلط مقاومــت و آن را نفــی می کنن ــر فرهن براب
ــده  ــی استفاده ش ــتراتژی های روای ــوز اس ــدا ب ــتا، برین )Mishra, 2013: 160(. درهمین راس
می کنــد.  تحلیــل  آمریــکا  بومــی  زنــان  تجربه هــای  بازنمایــی  بــرای  را  اردریــچ   توســط 
ــه در  ــد ک ــی می کن ــی را بررس ــلرز راه های ــتفانی ای. س ــلاوه، اس )Bose, 2012: 275(. به ع
آن نویســندگان زن بومــی آمریکایــی معاصــر بــا موضوعــات مقاومــت، احیــا و تعریــف مجــدد 
درگیــر می شــوند. او روش هایــی را تحلیــل می کنــد کــه ایــن نویســندگان از انــواع تکنیک هــای 
ادبــی بــرای مقاومــت در برابــر هنجارهــای فرهنــگ مســلط و ایجــاد گفتمان هــای ضدفرهنــگ 

.)Sellers, 2012: 366( ــد مســلط اســتفاده می کنن
و  تجزیه  فرهنگی،  مقاومت  استراتژی  برای طرح ریزی  تحقیق حاضر،  در  به این صورت 
تحلیل زبان مورد استفاده فرهنگ مسلط در این رمان ها انجام خواهد شد. زبان را می توان 
به یک شبکه تشبیه کرد که در آن کلمات و معانی برای حفظ ایدئولوژی غالب در هم تنیده 
شده اند؛ در نتیجه به »تمام ساختار مادی نهاد، آیین  و شیوه های گوناگونی که ازطریق آن ها 
گفتمان برساخته می شود، نفوذ می کند« )Laclau and Mouffee, 2001: 109(. محققان 
و متفکرین مختلف، از مارکس گرفته تا گرامشی و آلتوسر، ایدئولوژی را ابزاری برای کنترل 
توده ها می دانند. ماتریالیسم ساختارگرای آلتوسر، ایدئولوژی را به عنوان »دستگاه های دولتی 
ایدئولوژیک«1 بازتعریف کرد )Althusser, 2004: 701( که شامل سیستم نشانه ای زبان و 
کل محصول فرهنگی-اجتماعی است؛ بنابراین تثبیت نشانه ها عمیقاً در زبان مورد استفاده و 

فرهنگ پیرامون آن ریشه دوانده است.
هــدف از تحقیــق حاضــر، برســاخت اســتراتژی مقاومــت فرهنگــی بــر مبنای نظریــۀ تحلیل 
گفتمــان »لاکلا و موفــه« )2001( و همچنیــن بــا اســتفاده از دیدگاه هــای »ریمونــد ویلیامــز« 
)1977( »آلــن ســینفیلد« )1992( از متفکــران مادی گرایــی فرهنگــی، »آلتوســر« )2004( کــه 
به عنــوان یــک ماتریالیســت ســاختارگرا شــناخته شــده، همچنین »اســتفن گرینبــلات« )2010( 
ــای  ــش، رمان ه ــن پژوه ــت. در ای ــت اس ــی باوریس ــان نوتاریخ ــر جری ــن متفک ــه اصلی تری ک
مذکــور تجزیــه و تحلیــل می شــوند و چگونگــی مقاومــت یــا انقیــاد شــخصیت های هــر رمــان 
مــورد بحــث و بررســی قــرار می گیــرد. در نهایــت نقشــۀ راه )اســتراتژی( مقاومــت فرهنگــی 
کــه می توانــد مــورد اســتفادۀ ســایر جوامــع نیــز واقــع شــود، ترســیم  خواهــد شــد. درضمــن، 

1. Ideological State Apparatus
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نشــان داده خواهــد شــد کــه چگونــه شــخصیت ها بــا اســتفاده از عناصــر باقی مانــده1 و 
نوظهــور2 فرهنــگ )Williams, 1977: 121-126( خــود، نه تنهــا فرهنــگ مســلط را نفــی 
ــد )Sinfield, 1992: 47(؛ بلکــه درصــدد برســاخت  ــرار می دهن و در بحــران مشــروعیت ق
ضدگفتمان هایــی هســتند کــه می کوشــند گره گاه هــای3 فرهنــگ مســلط را نفــی و در حالــت 

.)Laclau and Mouffee, 2001: 111( ــد ــرار دهن ــق ق تعلی
تحلیل این رمان ها نشان می دهد که چگونه گفتمان مسلط »سفید« می تواند به »محدودیت 
جزئی مازاد معنای تولیدشده« دست یابد )Laclau and Mouffee, 2001: 111(. ولی 
در آخر، ازنظر »لاکلا موفه« دال های تبعیدشده در حوزۀ گفتمان گونگی، شروع به واسازی4 
گفتمان مسلط می کنند. نتیجۀ این امر، امکان تثبیت معانی و کنار گذاشتن دیگر دلالت ها منتفی 
است؛ زیرا »عدم حضور مدلول غایی، حوزه و بازی دلالت را تا بی نهایت گسترش می دهد« 
)Laclau, Mouffee, 2001: 111(. به باور استفن گرینبلات، »زمانی که ساختار اجتماعی 
شدیدترین فشار را بر فرد اعمال می کند، ممکن است درواقع دقیقاً همان زمانی باشد که در آن، 
 Greenblatt, 2010:( »افراد سرسختانه ترین اراده را برای حرکت خودمختار اعمال می کنند
252(. این پاسخی به این سؤال است که نویسندگان بومی آمریکا چگونه می توانند گفتمان های 
ضدهژمون را براساس عناصر خاص فرهنگ خود بسازند. در یک گفتمان، احتمالات معنایی 
ایجاد یک نظام  آن،  پیروی  برای متوقف کردن لغزش نشانه های مرتبط و  به منظور »تلاشی 

.)Jorgenson and Phillips, 2002: 27( معنایی واحد« محدود می شوند
مرکـزی کـه  دال  به عنـوان  فرهنـگ »سـفید«  یادشـده، گفتمـان مسـلط  فراینـد  نتیجـۀ  در 
فرهنگ هـای بومیـان آمریـکا حـول آن تعریـف می شـوند، برسـاخته می شـود. اساسـاً، معانـی 
جدیـدی بـر دلالت ها تحمیل می شـوند تا تسـلط فرهنگ »سـفید« را بر تمـام قومیت های دیگر 
مشـروع و طبیعـی جلـوه دهنـد. افراد فرودسـت در جامعۀ آمریکا تحت اسـتانداردهای مسـلطی 
Al- )هسـتند کـه توسـط نهادهایـی مانند رسـانه های جمعی، مـدارس، دانشـگاه ها و کلیسـاها 

thusser, 2004: 701( اعمـال می شـوند. فرایندهـای دلالـت5 فـرد را بـا رضایت منـدی کامل 
وادار بـه تسـلیم می کننـد. بااین حـال، راه هایـی بـرای مقاومـت در برابـر چنین سیسـتم سـفت و 
سـختی وجـود دارد. بـه عقیـدۀ لاکلا و موفـه، »هیـچ اصـل زیربنایـی واحـدی وجـود نـدارد کـه 
کل حـوزۀ تفاوت هـا را تثبیـت کنـد« )Laclau and Mouffee, 2001: 111(. رمان هایی که 
1. Residual
2. Emergent
3. Nodal Point
4. Deconstruction
5. Signification



49

شماره‌شصت‌وشش
سال‌بیست‌وپنجم
تابستان‌‌1403

مقاومت فرهنگیرقققن 

در ایـن مقالـه مـورد بحـث قـرار می گیرند، چگونگـی مواجهۀ بومیـان آمریکا با گفتمـان هژمون 
فرهنـگ »سـفید« را نشـان می دهند.

بحث وبررسی

حیات در حوزۀ گفتمان گونگی
مطالعــات گســترده ای بــر رمان هــای »مراســم« و »ســالنامۀ مــردگان« انجــام شــده اســت، 
درحالی کــه عمدتــاً بــر پیچیدگی هــای فرافرهنگــی رمــان تأکیــد می کننــد، »ســالنامۀ مــردگان« 
رمانــی اســت کــه مضامیــن همسان ســازی و مقاومــت فرهنگــی را از دیــدگاه تعــدادی از بومیــان 
آمریــکا و دیگــر شــخصیت های بــه حاشــیه رانده شــده، بررســی می کنــد. ســیلکو در »ســالنامۀ 
ــف در  ــای مختل ــه روش ه ــه ب ــد ک ــر می کش ــه تصوی ــی را ب ــخصیت های مختلف ــردگان« ش م
برابــر همسان ســازی فرهنگــی مقاومــت می کننــد. یکــی از راه هــا، اســتفاده از قصه گویــی 
ســنتی و شــیوه های معنــوی اســت. به عنــوان مثــال، شــخصیت لچــا1، یــک زن از قبیلــه پوئبلــو، 
از روش هــای معنــوی ســنتی بــرای شــفای خــود و دیگــران اســتفاده می کنــد. او توضیــح 
ــروع  ــردازی را ش ــاره رویاپ ــه دوب ــت ک ــن اس ــم ای ــام ده ــد انج ــه بای ــن کاری ک ــد: »اولی می ده
ــم«  ــم کن ــردازی رویاهــای مردم ــه رویاپ ــم و شــروع ب ــا نکن ــا را روی ــد رویاهــای آن ه ــم. بای کن
)Silko, 1991: 211(. شــخصیت های دیگــر ازطریــق فعالیــت سیاســی و ســازماندهی افــراد 
قبیلــه مقاومــت می کننــد. به عنــوان نمونــه، »زتــا« محــور نافرمانــی مدنــی می شــود: »زتــا هــر 
ســاعت بیــداری خــود را صــرف برنامه ریــزی بــرای زیــر پــا گذاشــتن بســیاری از قوانیــن آن هــا 
می کــرد« )Silko, 1991: 128( و »آنجلیتــا اســکاپادا« از حقــوق مــردم بومــی دفــاع می کنــد. 
او می گویــد: »مــا بایــد زمیــن را پــس بگیریــم. مــا بایــد زندگــی خــود را پــس بگیریــم و مــا بایــد 

.)Silko, 1991: 338( »ــم ــه پاســخ گویی کنی ــور ب ــا را مجب آن ه
لویـی اونـز قهرمـان داسـتان »مراسـم« تایـو را به عنـوان »اسـتعاره ای از ویژگی هـای پویـا، 
 Owens,( هماهنـگ و سـازگار فرهنـگ  بومیـان که بقـا را تضمین می کند« معرفی کرده اسـت
27 :1992(. در اینجـا تأکیـد، عمدتـاً بـر بیگانگـی فرهنگـی تایـو بـوده اسـت کـه بـا تجـارب 
او به  صـورت کهنـه سـرباز جنـگ جهانـی دوم تشـدید شـده اسـت. درضمـن از خوانـش رمـان، 
این گونـه می تـوان نتیجـه گرفـت کـه از خـود بیگانگـی او نتیجـۀ ضربـۀ روانـی اسـت کـه تایـو در 
جنـگ تجربـه کـرده کـه بـه زعـم سـاترلی، بازتابـی جنگ هـای فاجعه بـار پایان ناپذیـر آمریـکا در 
 .)Satterlee, 2006: 69-70( داخـل و خـارج از مرزهـای ملـی علیه جوامـع دیگـر می باشـد

1. Lecha
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یکـی از راه هـای »درمـان« آسـیب های روانـی تحمیل شـده بـر فرهنگ هـای فرودسـت به روشـنی 
در رمـان »مراسـم« بیـان شـده اسـت: تایـو بایـد سـفری نمادیـن را آغـاز کند کـه به بـاور تیوتون 
شـامل گشـودن قلبـش بـه روی مراسـمی اسـت که هویـت آمریکایـی و لاگونایی )یکـی از قبایل 
بومیـان( تایـو را در هـم بیامیـزد )Teuton, 2008: 150(. به عـلاوه، ازآنجاکـه تایـو آمـوزش 
مناسـبی در مـورد فرهنـگ و سـبک زندگـی لاگونـا ندیـده اسـت، آن طور کـه جامعـه می خواهد، 
به طـور کامـل بـا آن ارتبـاط برقـرار نکـرده اسـت )Gilderhus, 1994: 71(. تایـو، قهرمـان 
»دوگانگـی«، تـلاش می کنـد تـا ازنظـر وجـودی و فرهنگی، خود را بـه جامعۀ مـادری لاگونا که 

از آن جـدا شـده اسـت، پیونـد زند.
در رمــان »ســالنامۀ مــردگان«، قــدرت داستان ســرایی این گونــه تصــور می شــود: »آنجلیتــا 
لا اســکاپیا مارکــس را قصه گویــی تصــور می کــرد کــه بــا تب وتــاب تــلاش می کــرد تــا 
مجموعــه ای جادویــی از داســتان ها را گــرد هــم آورد تــا رنــج  و بدی هــای جهــان را بــا بازگویــی 
داســتان ها درمــان کنــد« )Silko, 1991: 311(. علاوه بــر آن، لچــا نمــاد قدرتمنــدی از 
مقاومــت در برابــر گفتمــان مســلط اســت، پیونــد او بــا فرهنــگ و معنویــت بومــی خــود منبــع 
ــط  ــکا توس ــارۀ آمری ــح ق ــتان فت ــال، او داس ــور مث ــت؛ به ط ــت اوس ــدرت و مقاوم ــی از ق مهم
اســپانیایی ها را از نــگاه مــردم بومــی و نــه اســتعمارگران بیــان می کنــد و بر مقاومت و اســتقامت 
ــم: »آن هــا داســتان های  ــد. در »ســالنامۀ مــردگان« می خوانی ــد می کن ــم تأکی ــر ظل آن هــا در براب
اجــداد خــود را بــه یــاد آوردنــد، داســتان های زمــان قبــل از آمــدن مهاجمــان و می دانســتند کــه 
 .)Silko, 1991: 696( »آن هــا بخشــی از یــک ســنت طولانــی مقاومــت و پایــداری هســتند
آلــن، در مقالــه ای دربــارۀ رمــان »مراســم«، اظهــار مــی دارد کــه »بیمــاری تایــو نتیجــۀ جدایــی 
ــی  ــن یگانگ ــن اســت و شــفای او نتیجــۀ شــناخت وی از ای ــا زمی ــرد ب از وحــدت باســتانی ف
ــه  ــش ب ــی هویت ــرای بازیاب ــو ب ــای تای ــتا، تلاش ه ــت« )Allen, 1979: 7(. درهمین راس اس
ــه،  ــرای نمون ــل درک اســت. ب ــا ســرزمین قاب ــه ای ب ــا ارتباطــات قبیل بهتریــن وجــه در رابطــه ب
ــده می شــوند کــه »داســتان  ــی فهمی ــا زمان سیاســت های موجــود در رمان هــای ذکرشــده، تنه
ســرزمین« گفتــه شــود. گارســیا توضیــح می دهــد: »در رمــان مراســم، احســاس در خانــه بــودن 
و تعلــق بــه ســرزمینی کــه توســط تایــو درک می شــود، ناشــی از حــس خاصــی از مــکان اســت 

.)Garcia, 1983: 40( »ــا فرهنــگ و اجتمــاع کــه آن نیــز ارتباطــی اســت وثیــق ب
ازســوی دیگر، پیونــد مجــدد شــامل برخــی پیچیدگی هــای زبانــی اســت کــه بــا راهبردهــای 
کلامــی در ارتبــاط هســتند، مثــلًا درد از خودبیگانگــی کــه تایــو از آن رنــج می بــرد، بــه بهتریــن 
ــا  ــا را ب ــد آن ه ــرا او نمی توان ــود؛ زی ــیده می ش ــر کش ــه تصوی ــی او ب ــتی های زبان ــه در کاس وج
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کلمــات درســت در چارچــوب فرهنــگ لاگونــا پوئبلــو بیــان کنــد. گلوریــا بــرد می نویســد: »تنهــا 
ــوان  ــاً می ت ــم، واقع ــان کنی ــود را بی ــن درد خ ــه های عمیق تری ــم ریش ــه می توانی ــی ک در لحظات
گفــت از بــاری کــه آن هــا دارنــد، رهــا شــده ایم« )Bird, 1993: 94(. روایــت درد یــک 
ــد،  ــی آر. رن ــه ای از نائوم ــت. در مطالع ــرد اس ــت ف ــگ و هوی ــی فرهن ــرای بازیاب ــتراتژی ب اس
این گونــه اســتدلال می شــود کــه »بازخوانــی تاریــخ توســط تایــو و اعتقــاد او بــه اینکــه اقدامــات 
نسل کشــی علیــه بومیــان آمریــکا، آینــدۀ سفیدپوســتان را مســموم می کنــد، قطعــاً راهــی بــرای 
تمایــز و ارتقــای فرهنــگ بومیــان آمریــکا اســت؛ درحالی کــه فرهنــگ، ظاهــراً »دنیــای جدیــد« 
را کــه تــلاش می کــرد آن را از بیــن ببــرد  محــو می کنــد« )Rand, 1995: 28(. تایــو ازطریــق 
ــه برســاخت خوانشــی ناموافــق از آن می شــود.  ــر گفتمــان  هژمــون، موفــق ب مقاومــت در براب
ــر در نگرش هــا و ایدئولوژی هــای سیاســی  ــرای انتقــاد و ایجــاد تغیی او از راه هــای مختلفــی ب
ــای  ــل واقعیت ه ــراد در تحلی ــی اف ــی و توانای ــت آگاه ــه اهمی ــاد ب ــا اعتق ــد. ب ــتفاده می کن اس
ــا ایــن رویکــرد،  ــه چالــش بکشــد. ب ــا ذهنیت هــای ســنتی را ب ــد ت اجتماعــی، او تــلاش می کن
ــوان یــک صــدای برجســته در جریان هــای فرهنگــی و اجتماعــی شــناخته می شــود  ــو به عن تای
ــو را یــک  ــز تای ــکل هاب ــود در جامعــه اســت. به همین ترتیــب، مای ــال تحــول و بهب ــه دنب کــه ب
ــدرت  ــز ق ــد وتهدیدآمی ــا گفتمان هــای قدرتمن ــه ب ــا »مقابل ــکال« می نامــد کــه ب ــده رادی »خوانن

.)Hobbs, 1994: 302( ــود ــروز می ش ــا« پی ــش آن ه ــلط و خوان مس
ــرای  ــو ب ــی در تکاپ ــه تنهای ــه او ب ــد ک ــال می کنن ــی دنب ــو را در حال ــان، تای ــدگان رم خوانن
بازیافتــن ســلامت روانــی خــود در جهانــی پــر از گفتمان هــای هژمــون اســت. در اینجــا، نثــر و 
شــعر در هــم تنیــده می شــوند تــا داســتان تایــو و مردمــش نیــز در هــم آمیختــه شــود؛ بنابرایــن، 
همان طــور کــه ســفر تایــو روایــت می شــود، خواننــده بــا اشــعاری از داســتان های قدیمــی 
ــا ســنت شــفاهی  ــد ت ــدای رمــان تــلاش می کن ــه ای مواجــه می شــود. ســیلکو از همــان ابت قبیل
فولکلــور کرســان1 را بــه نمایــش بگــذارد. راوی ادعــا می کنــد کــه او یکــی از آن داســتان نویســان 
قدیمــی اســت؛ زن متفکــر2، یــا مادربــزرگ عنکبوتــی کــه نیــروی اصلــی حیــات را در اختیــار 

ــد: ــی می گوی ــت، نیتان ــی مقاوم ــاظ نوع ــرایی به لح ــت داستان س ــه اهمی دارد. باتوجه ب
ــد دســت  ــع را نبای ــراد و جوام ــی اف ــت داستان ســرایی در زندگــی شــخصی و عموم اهمی
کــم گرفــت. می دانیــم کــه ســرگرمی، تنهــا یکــی از اهــداف آن اســت و اهــداف مهم تــری ماننــد 
آمــوزش، فرافکنــی خــود یــا گــروه، بازنمایــی دیگــران، مستندســازی و روایــت تاریــخ بــا آن در 
ــاط هســتند. فرهنگ هــا در رونــد داستان ســازی شــکل می گیرنــد، اصــلاح می شــوند و از  ارتب
1. Keresan
2. Ts’its’tsi’nako
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ــا داســتان گویی  ــا اســتقرار خــود ب ــد اعــلام ت ــز در رون ــد. قدرت هــای سیاســی نی ــن می رون بی
.)Naithani, 2010: ix(همــراه می شــوند‌

ــرای  ــی، ب ــای غیرغرب ــان فرهنگ ه ــژه در می ــج، به وی ــی رای ــک ادب ــک تکنی ــی ی قصه گوی
ــردگان«  ــالنامۀ م ــان »س ــت. در رم ــوده اس ــت ب ــکل گیری هوی ــگ و ش ــدد فرهن ــش مج پیمای
می خوانیــم: »یــک روز داســتانی بــه شــهر شــما می رســد... امــا پــس از شــنیدن داســتان در مــاه 
 .)Silko, 1991: 583( »نــو، شــما و دیگــران آمــاده می شــوید تــا علیــه بــرده داران قیــام کنیــد
ســیوم و ریتســکس تأکیــد می کننــد، داستان ســرایی دارای قــدرت اســتعمارزدایی اســت: 
»اســتعمارزدایی بــا خواســته ها و انتظــارات اروپــای غربــی مطابقــت نــدارد. جوامــع بومــی در 
ــام و  ــه تجدیــد حیــات، قی ــد داستان ســرایی، اقــدام ب سراســر جهــان ازطریــق شــیوه هایی مانن
تولیــد دانــش بومــی و همچنیــن به عنــوان برهم زننــده هنجارهــای اروپایی محــور و اســتعماری 
عینیــت و دانــش نقــش مهمــی ایفــا می کننــد« )Ritskes and Sium, 2013: I(؛ بنابرایــن، 
هــدف از داستان ســرایی می توانــد اقدامــی بــرای شــورش علیــه هژمونی هــای اســتعماری 
باشــد. عاملیــت جمعیت هــای بومــی و سرکوب شــده در عمــل داستان ســرایی فعــال می شــود.

پــروژۀ ســیلکو بــا به کارگیــری خودانگیختگــی1 در هنــر داستان ســرایی، در پــی بازســازی 
آنچــه کــه »ناگفتنــی« تلقــی می شــود اســت: به عبارتی دیگــر، عناصــر فرهنگی-اجتماعــی 
ازدســت رفتۀ بومیــان آمریــکا و بیــان آن هــا در گفتمانــی خــاص بــرای بومیــان، در رمــان 

»مراســم« می خوانیــم:
اتاقش نشسته و به یک  اتاقش نشسته است... او اکنون در  زن متفکر، در 
داستان فکر می کند؛ داستانی را که او فکر می کند را برایت تعریف می کنم؛ 
آن ها فقط سرگرمی  )او گفت(  تو می گویم.  به  مراسم؛ در مورد داستان ها 
نیستند؛ گول نخورید؛ آن ها همه چیز ما هستند، می بینید و همۀ چیزهایی که 

.)Silko, 1977: 1( باید با آن مبارزه کنیم؛ بیماری و مرگ

ــرای  ــا ب ــود. آن ه ــته می ش ــتان ها برجس ــدرت داس ــردگان«، ق ــالنامۀ م ــم« و »س در »مراس
مبــارزه کــردن بــا هرچیــزی کــه از جانــب خارجی هــا می آیــد، اســتفاده می شــوند. آن هــا را بایــد 
بــه خاطــر آورد و در یــک گفتمــان ضدهژمــون مفصل بنــدی2 کــرد؛ زیــرا آن هــا در درون خــود 
معانــی جایگزیــن را حمــل می کننــد. به عــلاوه، در رمــان »مراســم«، داســتان های »هاماهــا«3 کــه 
آمیختــه اســت بــا روایتــی دربــارۀ تایــو )قهرمــان قــرن بیســتم رمــان( ارائــه می شــوند. معنایــی کــه 

1. Spontaneity
2. Articulation
3. Hama-ha
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ایــن داســتان ها ســعی می کننــد بــه کلمــات القــا کننــد، گفتمــان مســلط را بــه چالــش می کشــد. 
ــازی  ــه توانمندس ــد ب ــده، می توان ــده پرش ــر باقی مان ــا عناص ــه ب ــی، آنچ ــوزۀ گفتمان گونگ در ح
ــا  ــی کــه مدت ه ــگ متزلزل ــای فرهن ــرای احی ــد. داســتان ها ب ــگ سرکوب شــده کمــک کن فرهن

توســط یــک گفتمــان مســلط سرکوب شــده بــود، بــه خاطــر ســپرده و بازتولیــد می شــوند:
اگر داستان ها را نداشته باشید، چیزی ندارید. شر آن ها )سفید پوستان( بزرگ 
است؛ اما نمی تواند در برابر داستان های ما ایستادگی کنند؛ بنابراین آن ها سعی 
می کنند داستان ها را از بین ببرند تا داستان ها اشتباه فهمیده  شوند یا فراموش 
شوند. آن ها آن را این گونه می خواهند و مسرور خواهند شد؛ زیرا ما در آن 

.)Silko, 1977: 18( زمان بی دفاع خواهیم بود

ــر گفتمــان مســلط انتخــاب کــرده  ــرای مقاومــت در براب ــی ب ــه راهــی عمل گاهان ســیلکو آ
ــده در گذشــته کــه به واســطۀ آن گفتمــان مســلط  ــاد آوردن عناصــر باقی مان ــه ی ــی ب اســت؛ یعن
ــه گسســت  ــه و نفــی می شــود )ایــن همــان چیــزی اســت کــه ســینفیلد از آن ب ــر ســؤال رفت زی
یــاد می کنــد( )Sinfield, 1992: 47(. به عبارت دیگــر، داســتان هایی از گذشــته1 کــه در 
تاروپــود روایــت تایــو حــول محــور تقابــل او بــا گفتمــان مســلط بــورژوازی »ســفید« در هــم 

ــوند. ــه می ش ــه کار گرفت ــده اند، ب ــده ش تنی
ــن دهکــده  ــه ای ــد ب ــو بای ــاد آورده می شــود. تای ــه ی ــا ب بدین ســان، روســتای قدیمــی لاگون
بازگــردد و نــوع جدیــدی از مراســم را کــه مختــص محیــط و عصــر اوســت، برگــزار کنــد، جایی 
کــه گفتمــان هژمــون ســفید تنهــا مولــد معنــا در نظــر گرفتــه شــده اســت. عناصــر باقی مانــده و 
نوظهــور بایــد پیوســته از نــو، خلــق شــوند تــا شــکافی کــه گفتمــان ســفید ایجــاد کــرده اســت، پر 
ــه ســرکوب  شــدگان بومــی می فرســتد و  شــود. شــکاف ایجادشــده ســیگنال های بی وقفــه ای ب
فرودســتی آن هــا را یــادآوری می کنــد. گفتمــان هژمــون را زبــان منتقــل می کنــد و بــه هیــچ  وجــه 
نمی توانــد منبــع قابــل اعتمــادی بــرای مشــروعیت باشــد؛ چراکــه معانــی فرزنــدان نامشــروع 
فراینــد دلالــت هســتند. ســیلکو بــه خوبــی بــه ایــن واقعیــت آگاه اســت و به همین دلیــل اســت 
کــه به طــور اســتراتژیک از زبــان بــرای ایجــاد معانــی جدیــدی از دال هــای کهــن اســتفاده 

می کنــد. »لــری مــک مورتــری« در مقدمــه ای بــر رمــان »مراســم« می نویســد:
تایـو، ماننـد خردمندتریـن مردمـش، بـرای در امـان مانـدن، بـه داسـتان های نجـات قبیلـه 
روی مـی آورد. داسـتان ها بـه مـردم کمـک می کننـد تـا از عـدم تعـادل و بی نظمی به نوعـی تعادل 
برگردنـد کـه از دقـت و عمـق و زیبایـی داسـتا ن ها ناشـی می شـود. سـیلکو می دانـد، داسـتان ها 
همـه را نجـات نمی دهنـد؛‌امـا اگـر آن هـا صادقانـه حفـظ و تکریـم شـوند، مـردم زنـده خواهنـد‌
1. i.e. Ck’o’yo, Pa’caya’nyi, Arrowboy, Kaup’a’ta, Hama-ha
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.)Silko, 1977: 17( مانـد و شـاید بـه مـرور زمـان قـدرت اولیـۀ خـود را بازیابنـد
ــد  ــت ناشــی می شــود کــه می توانن ــن واقعی ــا حــدی از ای ــی قــدرت داســتان ها ت ــع اصل منب
ــد. داســتان ها هیچ کــس را  ــه شــده اند، نفــی کنن ــد و تغذی ــی را کــه در آن متول گفتمــان هژمون
ــت  ــراد تح ــا اف ــطۀ آن ه ــه به واس ــد ک ــاد می کنن ــت هایی را ایج ــا گسس ــد؛ ام ــات نمی دهن نج
ــؤال  ــر س ــان را زی ــک( از جه ــا ایدئولوژی ــمی؛ ام ــی رس ــراً طبیع ــدگاه ظاه ــاد دی ــلطه )انقی س
می برنــد. در رمــان »ســالنامۀ مــردگان« می خوانیــم: »یومــی معتقــد بــود کــه قصه هــا قدرتمندنــد. 
ایــن قــدرت، بازگویــی داســتان را تضمیــن می کنــد و بــا هــر بازگویــی یــک تغییــر جزئــی امــا 

.)Silko, 1991: 585( »دائمــی رخ می دهــد
در رمــان »مراســم«، مادربــزرگ بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد کــه داســتان ها همه جــا 
ــر  ــه نظ ــد: »ب ــزرگ می گوی ــد: مادرب ــرار می گیرن ــا ق ــرض آن ه ــراد همیشــه در مع هســتند و اف
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــوان گف ــه می ت ــزی ک ــا چی ــنیده ام، تنه ــتان ها را ش ــن داس ــلًا ای ــد قب می رس
اســم ها متفــاوت بــه نظــر می رســند« )Silko, 1977: 26(. ازاین دیــدگاه، ســیلکو بــرای قــرار 
دادن گفتمــان مســلط در بحــران، راهبردهــای متفاوتــی )گفتمانــی و ســاختاری( ارائــه می دهــد. 
ازآنجاکــه گفتمــان مســلط قصــد دارد بســته و محــدود باشــد، گسســت ها1 یــا حضــور دال هــای 
ــا کــووش ملاقــات  ــو ب ــوان در جایــی کــه تای ــد در حــوزۀ گفتمان گونگــی را می ت شــناور2 جدی
می کنــد، جســت وجو کــرد؛ جایــی کــه او اولیــن چیــزی کــه متوجــه می شــود، گفتــار پیرمــرد و 
اســتفاده او از کلماتــی اســت کــه در تضــاد مســتقیم بــا زبــان گفتمــان »ســفید« هســتند: »او بــه 
آرامــی و بــا اســتفاده از گویــش قدیمــی صحبــت می کــرد؛ پــر از جملاتــی کــه بــا توضیحاتــی 
در مــورد ریشــه های خــود همــراه بــود. انــگار همــه چیــز قبــلًا گفتــه شــده بــود و او فقــط بــرای 
تکــرار آن حضــور داشــت« )Silko, 1977: 34(. در ایــن مرحلــه، ایــن مســئله آشــکار می شــود 
کــه ماهیــت مفصل بنــدی یــک گفتمــان فراینــدی شــکننده اســت؛ زیــرا ســایر احتمــالات معنــا 
ــا شــکننده  ــن دنی ــد: »ای ــو می گوی ــه تای ــی کــووش ب ــار می گــذارد. وقت ــرد و کن ــده می گی را نادی
اســت«، تایــو خاطرنشــان می کنــد کــه »کلمــه ای کــه او بــرای بیــان شــکننده بــودن انتخــاب کرد، 
مملــو از پیچیدگی هــای یــک فراینــد مســتمر بــود«. ســپس نتیجــه می گیــرد »هیــچ کلمــه ای بــه 
تنهایــی وجــود نــدارد« )Silko, 1977: 35(. کلمــات در ســاختاری شــبیه تــار عنکبــوت بــه 
هــم متصــل می شــوند، همان طــور کــه »لاکلاو و موفــه« اســتدلال می کننــد، بعــد از اینکــه بــه 
ــر  ــا دیگ ــه ب ــوند ک ــی3 می ش ــه وقته های ــل ب ــا تبدی ــود، آن ه ــی داده می ش ــی خاص ــر معان عناص

1. Faultline
2. Floating Signifier
3. Moment
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وقته هــا و دال مرکــزی پیونــد می یابنــد. در اینجــا، بتونــی پیــر ســعی می کنــد، کلمــه »راحتــی« 
ــد: ــدی کن را مفصل بن

مــا ایــن تپه هــا را می شناســیم و اینجــا راحــت هســتیم. چیــزی در مــورد نحــوۀ گفتــن کلمــۀ 
»راحــت« توســط پیرمــرد وجــود داشــت. معنــای دیگــری داشــت؛ نــه آســایش خانه هــای بــزرگ 
یــا غذاهــای مغــذی یــا حتــی خیابان هــای تمیــز؛ بلکــه راحتــی تعلــق بــه زمیــن و آرامــش بــا ایــن 

.)Silko, 1977: 117( تپه هــا
ــدا  ــی متناقضــی پی ــدی می شــود، معان ــی یــک عنصــر1 در دو گفتمــان ضــد، مفصل بن وقت
ــی کــه  ــن« و ازســوی دیگر، »دنیای ــه زمی ــق ب ــا »تعل ــن، ازیک ســو، »آرامــش« ب ــد؛ بنابرای می کن
او می دانســت سفیدپوســتان دارنــد« ارتبــاط پیــدا می کنــد. بتونــی معنــای مــدّ نظــر خــود را بــه 
کلمــۀ »راحــت« متصــل می کنــد کــه در تضــاد مســتقیم اســت بــا آنچه مــردم »سفید پوســت« در 
مــورد ایــن کلمــه برســاخته اند. تقابــل گفتمان هــای ذکرشــده بــرای ایجــاد معنــا در سراســر رمــان 
مشــهود اســت، به طــور مثــال کلمــۀ »دزدیده شــده« را در نظــر بگیریــد: می تــوان آن را بــه راحتــی 
بــه آنچــه یــک ســوژۀ بومــی انجــام می دهــد متصــل کــرد؛ امــا مدلــول کلمــه بــه ســختی می توانــد 
ــن دارایی هــای  ــورژوازی »ســفید«، ای یــک مــرد »سفیدپوســت« باشــد؛ چراکــه در گفتمــان ب
»سفیدپوســتان« اســت کــه بومیــان همیشــه آن را می دزدنــد. فرضــاً، زمانــی کــه تایــو گاوهــای 

عمویــش را در زمیــن یــک مــرد »ســفید پوســت« پیــدا می کنــد:
او به گاوها فکر می کرد و اینکه چگونه آن ها به زمین فلوید لی رسیده اند. اگر او گاوها را 
در زمین های اعطایی یا در آغل آکوما دیده بود، از گفتن‌کلمۀ »دزدیده شده« تردید نمی کرد؛ 
اما چیزی در درون او باعث شد حالا که گاوها در مزرعۀ یک مرد سفیدپوست بودند از گفتن 
آن تردید کند... چرا او در متهم کردن یک مرد سفیدپوست به دزدی تردید داشت؛ اما نه یک 
مکزیکی یا یک بومی؟ ]…[ او می دانست که دروغ را از صمیم قلب یاد گرفته است: فقط افراد 

.)Silko, 1977: 190( رنگین پوست دزد بودند. سفیدپوستان دزدی نمی کردند
»چیـزی در درون« را می تـوان به عنـوان قـدرت مشـروعیت بخش ایدئولـوژی سـفید در نظر 
گرفـت. کلمـۀ »چـرا« گفتمـان مسـلط را در بحران قـرار می دهد و سـؤالاتی را در ذهـن خواننده 
ایجـاد می کنـد. کلمـۀ »تردیـد« که مـا را به یاد تردید هملـت می اندازد نیز کارکرد مشـابهی دارد.

در برابــر جهــان محــدودی کــه گفتمــان مســلط بــه تصویــر می کشــد، ســیلکو تــلاش می کنــد 
خواننــده را تشــویق کنــد تــا بــا مواضــع ســوژه2 در گفتمــان بومــی کــه بــاز، پویــا و »شــامل همــه 
چیــز« اســت، همذات پنــداری کنــد. در رمــان »ســالنامۀ مــردگان« می خوانیــم: »دولــت ایــالات 
1. Element
2. Subject Positions
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ــن  ــرای زمی ــد. چــه اتفاقــی ب متحــده قصــد داشــت تمــام زمین هــای دزدیده شــده را حفــظ کن
افتــاده بــود؟ نابودکننده هــا داشــتند زمیــن را می کشــتند« )Silko, 1991: 710(. اورتیــز 
می نویســد: »بــا فهــم مبــدا و مــکان و بازگشــت معنــوی اســت کــه مقاومــت تحقــق می یابــد« 
)Ortiz, 2010: 12(. او همچنیــن معتقــد بــه نوعــی مقاومــت در ادبیــات اســت کــه از عناصر 

باقی مانــده و نوظهــور اســتفاده مــی کنــد:
ایــن یــک مقاومــت خلاقانــه )سیاســی، مســلحانه و معنــوی( بــوده اســت کــه توســط ســنت 
شــفاهی انجــام شــده و امــروزه اســتفادۀ مســتمر از ســنت شــفاهی، گــواه بــر تــداوم مقاومــت 
ــات معاصــر  ــه باعــث شــکوفایی ادبی ــزی اســت ک ــان چی ــع هم اســت. اســتفاده از آن، درواق

.)Ortiz, 2010: 11( ــان شــده اســت بومی
راه هــای  و  واســازی کــرد  را  هژمونــی  ادبیــات،  به واســطۀ  می تــوان  به همین منظــور، 
مقاومــت در برابــر آن را برســاخت. درنتیجــه، ساختارشــکنی بــه همــۀ ابعــاد گفتمــان مســلط 
ــه در  ــوند ک ــه می ش ــی مواج ــا صحنه های ــدگان ب ــم«، خوانن ــان »مراس ــد. در رم ــرایت می کن س
آن هــا فرهنــگ بومیــان آمریــکا، فراینــد بهبــودی در بیمارســتان را تخریــب می کنــد. در گفتمــان 
مســلط »ســفید«، پزشــک مرجــع اصلــی اســت و بیمــاران به طــور منفعلانــه بــه ایــن دال مرکــزی 
متصــل می شــوند؛ امــا در گفتمــان بومیــان آمریــکا، رابطــه بیــن درمانگــر و بیمــار ساختارشــکنی 
شــده اســت: به واســطۀ نوعــی بده بســتان، درمانگــر و بیمــار تــلاش می کننــد تــا هــر دو ســلامتی 
خــود را بــه دســت آورنــد؛ بنابرایــن گسســت های رمــان، گفتمــان مســلط پزشــکی را زیــر ســؤال 

ــش می کشــند. ــه چال ــد و ب می برن
هنگامــی کــه خواننــدگان متوجــه عناصــر باقی مانــده و نوظهــور فرهنــگ خــود می شــوند، 
گاهــی از تاریــخ، خود  تضادهــا نمایــان می شــوند. در رمــان »ســالنامۀ مــردگان« می خوانیــم: »ناآ
بهتریــن ســلاح مــرد سفیدپوســت بــوده اســت« )Silko, 1991: 749(. خواننــدگان، آگاهانــه 
ســؤالاتی در مــورد اعتبــار گفتمــان هژمــون می پرســند و می بیننــد کــه آیــا احتمــالات دیگــری 
ــی کــه شــیوه های  ــو زمان ــان »مراســم«، تای ــی رم ــۀ پایان ــر. در صحن ــا خی در دســترس اســت ی
ــه واســازی گفتمــان مســلط می شــود.  مفصل بنــدی سفیدپوســتان را »دروغ« می نامــد، قــادر ب

در صحنــه ای دیگــر، موضــوع بــه خوبــی آشــکار می شــود:
ــد. آن هــا داســتان های خــود  ــان داســتان... کشــتار آن هــا )سفیدپوســتان( را آرام می کن پای
را در مــورد مــا دارنــد. مــردم مــا فقــط روزهــا را می گذراننــد و منتظــر پایــان هســتند و آن هــا 
ایــن داســتان را همین جــا بــه پایــان می رســانند، درحالی کــه شــما بــه تنهایــی داریــد بــا مــرگ 

.)Silko, 1977: 182( می جنگیــد
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در نهایــت، نویســنده اســتراتژی خــود را بــرای مقاومــت در برابــر گفتمــان هژمــون بیــان 
 .)Silko, 1977: 184( »می کنــد: »او گفــت، بــه خاطــر بســپار، همه چیــز را بــه خاطــر بســپار
ازطریــق بــه خاطــر ســپردن اســت کــه افــراد می تواننــد عناصــری را بــا لایه هــای معنایــی کامــلًا 
جدیــد مفصل بنــدی کننــد. به همین دلیــل زمانــی کــه تایــو شــروع بــه یــادآوری گذشــته می کنــد، 

می توانــد زیبایی هــای طبیعــت و مناظــر را ببینــد و در نهایــت از »دروغ« آگاه شــود.

داستان سرایی برای بقا
»خانــۀ گــرد« داســتان مبــارزۀ مــردم بومی آمریکاســت بــرای بقا کــه مقاومت فرهنگــی را ازطریق 
داســتان گویی و یــادآوری گذشــته بــه نمایــش می گــذارد. »جــو کوتــس« یــک شــخصیت 
پیچیــده در رمــان خانــۀ گــرد فعالانــه در برابــر ایدئولــوژی مســلط مقاومــت می کنــد و بــه دنبــال 
احیــای هویــت بومــی آمریکایــی خــود اســت. یکــی از راه هایــی کــه جــو در برابــر ایدئولــوژی 
ــه چالــش کشــیدن سیســتم حقوقــی اســت؛ زیــرا نتوانســته کســی  ــد، ب غالــب مقاومــت می کن
کــه بــه مــادرش تجــاوز کــرده را بــه عدالــت بســپارد. علاوه بــر ایــن، جــو به عنــوان فــردی کــه 
بــه دنبــال درک میــراث فرهنگــی خــود و ارتبــاط بــا ریشــه های خــود اســت بــه تصویــر کشــیده 
می شــود. او بــرای کســب راهنمایــی و معرفــت بــه پدربزرگــش کــه یــک طبیــب ســنتی اســت، 
ــه  ــرام ب ــت احت ــن و اهمی ــودن زمی ــدس ب ــه مق ــق پدربزرگــش ب ــد. جــو ازطری ــه می کن مراجع

ــرد. جهــان طبیعــی پــی می ب
اردریـچ عناصـر مختلفـی را در حـوزۀ گفتمان گونگـی1 گفتمـان »سـفید« بـه خواننده نشـان 
می دهـد و سـعی می کنـد آن هـا را حـول یـک دال مرکـزی خاص دوبـاره مفصل بندی کنـد. برای 
انجـام ایـن کار، اسـتراتژی اردریـچ اسـتفاده از عناصـری از زبان هـا و فرهنگ های بومی اسـت. 
عناصـری ماننـد طبیعـت، مـاوراء الطبیعـه، جـادو و واقعیـت در ایـن رمان هـا ترکیب شـده اند تا 
نشـان دهنـد، چگونـه حـوزۀ گفتمان گونگـی دوبـاره قلمـرو منازعـه می شـود. ناناپـوش در رمـان 
»خانـۀ گـرد« ترانه هایـی از گذشـته را بـه یـاد مـی آورد: »ناناپـوش آهنـگ گاومیـش را خوانـد؛ 
هرچنـد کـه او را بـه گریـه انداخـت. قلبش را شکسـت. او بـه یاد آورد که وقتی پسـربچۀ کوچکی 
بـود، بوفالـو جهـان را پـر کـرده بـود« )Erdrich, 2012: 200(. همان گونه که جولیا کریسـتوا 
می گویـد: »بایـد بـا ایـن فـرض شـروع کـرد کـه در زبـان شـاعرانه )هرچند کم تـر، در هـر زبانی( 
ناهمگونـی معنـا و دلالـت وجـود دارد« )Kristeva, 1980: 133(. اردریـچ از اصطلاحـات 
)کلمـات( انگلیسـی کـه سـرکوب مـردم بومـی را طبیعـی جلـوه می دهنـد، اسـتفاده می کنـد تـا 

1. Field of discursivity
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نسـخه ای متفـاوت از واقعیـت و طبیعـی بـودن ارائـه دهـد. راوی داسـتان »رد پاهـا« و »خانـۀ 
گـرد« بـه شـدت بـر عناصـر باقی مانـده در فرهنگ بومی کنتـرل دارد و به خوبی از گسسـت های 
گاه اسـت؛ بنابرایـن او قـادر اسـت، نظم موجـود را برهم بزنـد تا فضایی  فرهنگـی زبـان معیـار آ

را بـرای بازتعریـف فرهنگـی بـاز کند.
مشــابه راهبردهــای کلامــی رمــان »مراســم«، اســتفاده از زبــان نیــز می توانــد به عنــوان 
ابــزاری بــرای شــفا و درمــان در نظــر گرفتــه شــود. وردهــا و مناجــات ممکــن اســت پیوندهــای 
جمعــی را تقویــت و بــه حفــظ یکپارچگــی اجتماعــی کمــک کننــد. ناناپــوش از ســنت شــفاهی 
ــع،  ــد. درواق ــی در حــوزۀ گفتمان گونگــی اســتفاده می کن ــان معان ــان و بی ــرای درم ــوی، ب اجیب
ــا، گرچــه پائولیــن از  ــا معانــی غالــب هســتند. به این معن معانــی ساخته شــده در تضــاد کامــل ب
انگلیســی بــرای تخریــب، تحقیــر و تضعیــف جامعــۀ خــود بهــره می بــرد، ناناپــوش هــر دو زبــان 
را می دانــد و از دال هــای شــناور زبــان مــادری خــود بــرای واســازی دال مرکــزی گفتمــان هژمــون 
اســتفاده می کنــد. ناناپــوش، بــا اســتفاده از زبــان مــادری خــود، می توانــد آشــفتگی فرهنگــی و 
تأثیــرات ویرانگــر ناشــی از گفتمــان هژمــون ســفید را نشــان دهــد. درضمــن او می توانــد بــه 
بازســازی عناصــر باقی مانــده فرهنــگ خــود کمــک کنــد. ازطریــق آگاهــی از نحــوۀ دســتکاری و 
تثبیــت معانــی به وســیلۀ فرهنــگ آنگلوساکســون می تــوان بــه قــدرت و ســلامت عمومــی دســت 

یافــت. در رمــان »ردپاهــا« ناناپــوش می گویــد:
گــذر روزهایــی را دیــده ام کــه هرگــز نخواهــی فهمیــد. مــن آخریــن شــکار بوفالــو را هدایــت 
کــرده ام. مــن آخریــن شــلیک خــرس را دیــده ام، آخریــن ســگ آبــی را بــه دام انداختــه ام. مــن 
معاهــدۀ دولــت را بــا صــدای بلنــد خوانــده ام و از امضــای اســناد حل وفصــل کــه جنگل هــا و 
دریاچــه مــا را می بــرد، خــودداری کــرده ام.‌آخریــن ســپیدار را کــه از خــودم بزرگتــر بــود تیشــه 

.)Erdrich, 2004: 2( زده ام و آخریــن نفــر از پیلگارهــا1 را نجــات داده ام
توانایــی ناناپــوش بــرای نجــات و مبــارزه تــا حــدی ناشــی از دانــش او بــه زبــان انگلیســی 
)زبــان اســتعمارگر و مــادری اش، اوجیبــوا( اســت: »مــن یــک راوی و یــک شــکارچی بــودم کــه 
از مغــزم به عنــوان ســلاح خــود اســتفاده می کــردم« )Erdrich, 2004: 118(. ناناپــوش کــه 
ماننــد ســایر اعضــای جامعــۀ خــود دارد در شــبکۀ گفتمــان هژمــون هضــم می شــود، اهمیــت 
اســتفاده از زبــان را به همان صورتــی کــه در ســخنان مــارگارت مشــخص اســت، می دانــد کــه بــه 
پیرمــرد می گویــد: »تــا زمانــی کــه صــدای تــو کار می کنــد، دیگــری هــم از کار نخواهــد افتــاد« 
ــده  ــو از دال هــای شــناور و عناصــر باقی مان ــا ممل )Erdrich, 2004: 129(. صــدای او گوی

1. Pillager
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ــفابخش  ــای ش ــتان ها و آهنگ ه ــود. داس ــتفاده می ش ــد اس ــی قدرتمن ــوان داروی ــت و به عن اس
لولــو را از خطــر قریــب الوقــوع مــرگ نجــات می دهنــد: »مــن ترانه هــای شــفابخش خاصــی را 
بلــدم، کلماتــی کــه بیمــار را بــه خــواب می بــرد و غــروب آرامــی را در ذهــن باعــث می شــوند. 
ــتم«  ــا گذش ــن از معن ــد. ]...[ م ــه کردن ــکاه غلب ــم جان ــر غ ــن ب ــای م ــرانجام، آهنگ ه ]...[ س
)Erdrich, 2004: 167(. در رمــان »خانــۀ گــرد«، بومیــان مراســم مذهبــی خودشــان را 
دور از چشــم سفیدپوســتان در خانــه ای گــرد اجــرا می کننــد: »در زمان هــای قدیــم بومیــان 
نمی توانســتند بــه مناســک دینــی خــود عمــل کننــد، درواقــع روزهایــی نــه چنــدان دور: )قبــل از 
1978( خانــۀ گــرد بــرای مراســم اســتفاده می شــد. مــردم وانمــود می کردنــد، ایــن یــک ســالن 
رقــص اجتماعــی اســت« )Erdrich, 2012: 68(. ایــن یــک نمونــه قدرتمنــد از مقاومــت در 
برابــر ایدئولــوژی غالــب در »خانــۀ گــرد« اســت کــه سیســتم هژمــون را بــه چالــش می کشــد. افــراد 
بــه دنبــال درک و ارتبــاط بــا میــراث فرهنگــی خــود هســتند و در برابــر فشــارهای همسان ســازی 
ــرای واســازی وقته هــای  ــاب مقــدس ب ــی از کت ــد. آن هــا حت ــب، مقاومــت می کنن ــگ غال فرهن
گفتمــان غالــب اســتفاده می کننــد کــه نمایانگر دیدگاهــی امیدوارانــه از مقاومــت، انعطاف پذیری 

بومیــان آمریــکا و یــادآوری اهمیــت هویــت و میــراث فرهنگــی اســت.
بدین ســان، عناصــر مفصل بندی شــده، بایــد واســازی شــوند. در رمــان »ردپاهــا«، لولــو بــا 
شــنیدن صداهــای بی معنــی تولیدشــده توســط ناناپــوش درمــان می شــود. هنگامــی کــه دیگــر از 
زبــان ســرکوبگر اســتفاده نمی شــود و گره گاه هــای آن بــه چالــش کشــیده می شــوند، فرهنگ هــای 
بــه حاشــیه رانده شــده، عناصــر باقی مانــده را بــه یــاد می آورنــد کــه می تواننــد به عنــوان عوامــل 
شــفابخش عمــل کننــد. علاوه بــر ایــن، صحبــت از گذشــته و ســاختن داســتان، مــردم بومــی را 
قــادر می ســازد تــا فرهنــگ خــود را حفــظ کننــد، از خــود بیگانگــی را کاهــش دهنــد )متوقــف 
کننــد( و بــه زندگــی معنــوی ســالم ادامــه دهنــد. ناناپــوش در رمــان »ردپاهــا« ســنت شــفاهی 

اوجیبــوا را بــه ســنت مکتــوب و اســتاندارد )گفتمــان ســفید( برتــری می دهــد:
ناناپــوش نامــی اســت کــه هــر بــار کــه در یــک پرونــدۀ دولتــی نوشــته و ذخیــره می شــود، 
قدرتــش را از دســت می دهــد. مــن هــم مثــل یکــی از پیلگارهــا مقاومــت می کنــم، اگرچــه بــه 
مأمــور گفتــم کــه بــه نوشته هایشــان بــه زبــان انگلیســی اســت فکــر می کنــم، می توانســتم نامــم 
را بنویســم و خیلــی بیشــتر از آن، مــن در تالارهــای ســینت جــان تحصیــلات مســیحی داشــته ام، 

.)Erdrich, 2004: 32-33( قبــل از اینکــه بــه جنــگل برگــردم و تمــام آن را فرامــوش کنــم
ناناپـوش از واژه هـای خـاص جامعـه و قبیلـۀ خـود اسـتفاده می کنـد. به طـور نمونـه، او 
به جـای آبلـه یـا سـرخک از »بیمـاری خالـدار« و نام های محلی افـراد و مکان ها اسـتفاده می کند 
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)Erdrich, 2004: 1(. در اینجـا، زبـان سـرکوب انـکار می شـود و دال هـای شـناور بـرای 
مفصل بنـدی عناصـر باقی مانـده بـه کار می رونـد. درنتیجـه، کنتـرل گفتمـان مسـلط بـر معانـی، 
دلالت هـا و تعاریـف در بحـران قرار می گیرد. یکی از راهکارهای ایجاد بحران پرسـیدن سـؤال 
اسـت: جـو کوتـس در رمـان »خانـۀ گـرد« می گویـد »ایـن همـان درختـی بـود کـه اجداد مـا را به 
آن، دار آویختنـد. هیچ یـک از قاتـلان هرگز محاکمه نشـدند« )Erdrich, 2012: 153(. رمان 
»ردپاهـا« و »خانـۀ‌گـرد« فرهنـگ مسـلط را بـه چالـش می کشـند، وقته هـای گفتمـان هژمـون 
سـفید را بـه حالـت تعلیـق درمی آورنـد و عناصـری را در گفتمـان بومـی مفصل بنـدی می کننـد. 
ایـن رمان هـا، همـان مسـیر رمـان »مراسـم« را دنبـال می کننـد:  اسـتراتژی های مقاومـت در 
واسـازی گفتمـان غالـب، سـاختن روایت ها و مفصل بندی دال های شـناور. در رمـان »ردپاها«، 
ناناپـوش کـه روایت هـا را از حـوزۀ گفتمان گونـی خـارج می کنـد، می خواهد لولـو را )می توان او 
را نمـادی از کل جامعـۀ آنیشـینابه در نظـر گرفت(، در مرکز قـرار دهد. در نهایت، لولو می تواند 

بیـن گذشـتۀ رهاشـده و اکنـون ازدسـت رفته، ارتبـاط برقـرار کند.
در سرتاســر ایــن رمان هــا، تقابــل دوتایــی1 بیــن دنیــای بــورژوازی مــردم »سفیدپوســت« 
ــلًا توســط گفتمــان غالــب  و مــردم بومــی بــه حالــت تعلیــق درآمــده اســت. همان طــور کــه قب
مفصل بنــدی شــده اســت، پائولیــن شــهرهای »سفیدپوســتان« را بــا آرامــش و فرهنــگ مرتبــط 
ــا،  ــرو می شــود. به این معن ــان روب ــم عری ــا ظل ــه آنجــا می رســد، ب ــی ب ــد، درحالی کــه وقت می دان
ــود.  ــیده می ش ــش کش ــه چال ــی ب ــت وحش ــدن و سرخ پوس ــفید« متم ــن »س ــی بی ــل دوتای تقاب
گره گاه هــا متزلــزل می شــوند و تعاریــف جدیــد در حــوزۀ گفتمانــی بــه  ســطح می آینــد. تأکیــد 
ناناپــوش بــر قدرت هــا و دانــش قدیمــی بــرای شــناخت خــود و جامعــه ، یــک تکنیــک کلامــی 
ــوان یــک  ــال، مســیحیت به عن ــدازی گفتمــان غالــب اســت؛ به طــور مث ــرای بران اســتراتژیک ب
نهــاد مشــروعیت بخش، توســط »سفیدپوســتان« بــرای تزریــق طبیعــی بــودن حقــارت و 
وحشــی گری مــردم بومــی اســتفاده شــده اســت. ایــن یــک دال مرکــزی اســت کــه به طــور کامــل 
در شــبکۀ تعاریــف گفتمــان »ســفید« مفصل بنــدی شــده اســت. روایــت پائولیــن از رویارویــی 

تخیلــی خــود بــا خــدای مســیحی بــه شــرح زیــر اســت:
پائولیـن گفـت کـه مـن آن چیزی نیسـتم که تصـور می کردم... مـن یک ذره هم سرخ پوسـت 
نبـودم؛ بلکـه کامـلًا سـفید  بودم. او خودش موهای تیره داشـت، اگرچه چشـمانش مانند شیشـۀ 
بطـری آبـی بـود... مـن باید بین آن هـا‌)بومیان( بروم. شـیطانی در زمین بـود... اکنون می گویم: 

.)Erdrich, 2004: 137-138( .»بومیـان«، »آن هـا«. ولـی هرگز نمی گویم »مـا«

1. Binary Opposition



61

شماره‌شصت‌وشش
سال‌بیست‌وپنجم
تابستان‌‌1403

مقاومت فرهنگیرقققن 

هنگامــی کــه خــدای مســیحی بــه پائولیــن ظاهــر می شــود، چشــمانی آبــی دارد و »کامــلًا 
ســفید« اســت. خــدا در گفتمــان »سفیدپوســتان« تحــت ارادۀ هژمــون گفتمــان به عنــوان یــک 
ــدی شــده اســت. بدین ترتیــب، خــدای  ــه سفیدپوســتان مفصل بن ــق ب مــرد سفیدپوســت متعل
ــده ای از  ــن شــبکۀ پیچی ــه رو و هژمــون می شــود. در چنی ــا انســداد1 روب برســاختۀ مســیحیت ب
معانــی و نشــانه ها، گفتمــان مســلط حتــی مذهــب را بــه نفــع فرهنــگ »ســفید« هژمــون کــرده 
اســت؛ امــا آنچــه رهــا و ســرکوب شــده اســت، حتــی بــه قــول آســیب پذیرترین عضــو جامعــه 
ــه  ــدارد ک ــی وجــود ن ــچ تضمین ــی، ذکــر می شــود، هی ــی ناگفتن ــاز می گــردد. وقت ــن( ب )پائولی

درون دلالتــی کــه گفتمــان مســلط برســاخته اســت، قــرار گیــرد.
آشکار  را  احتمالات معنا  دارد و سایر  را  بومی خود  ناناپوش گفتمان  پائولین،  برخلاف 
می کند. ناناپوش وقایعی را روایت می کند که پائولین، آن ها را نشانه های انقراض فرهنگ بومی 
می دانست؛ اما استفادۀ ناناپوش از کلمات، دارای اهمیت بسیار زیادی است؛ به عنوان مثال، 
استفادۀ او از اصطلاحات و کلماتی مانند »بیماری خالدار« )Erdrich, 2004: 1( و »زوال« 
را  همه جا  جدیدی  »بیماری  می گوید:  ناناپوش  دومی،  مورد  در   .)Erdrich, 2004: 2(
فراگرفت. پدر دیمین جوان آن را زوال می نامید« )Erdrich, 2004: 2(. کلمۀ زوال اکنون 
به عنوان بیماری شناخته می شود که خانواده های بومی را »یک به یک« از بین برد. یادآوری این 
نکته ضروری است که استفاده از کلمۀ زوال به جای سل به زوال فرهنگ چیپوا به واسطۀ بیماری 
)سفید(، از دست دادن زمین و همگون سازی اشاره دارد. پائولین معتقد است، نابودی قبایل 
بومی طبیعی است؛ اما ناناپوش اشاره می کند، این پیامد نیروهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
سفیدپوستان است؛ بنابراین، اردریچ ازطریق ناناپوش، گفتمان هژمون فرهنگ غالب را زیر 
سؤال می برد. برای نمونه، وقتی ناناپوش فریادهای فلور را به مانیتوها )موجودات روحانی 

اوجیبوا( مرتبط می داند:
ــی مانیتوهــا  ــد، گوی ــان رســید و بع ــه پای ــود کــه ســکون ب ــر همــان روز دوم ب ــا بعدازظه ت
در سراســر جنــگل ازطریــق فلــور صحبــت می کردنــد. مــن آن هــا را شــناختم... شــاید خــرس 

.)Erdrich, 2004: 59( ــخ داد ــنید و پاس ــور را ش ــدای فل ص
ــوش در  ــا کمــک ناناپ ــا ب ــد روح آب2، خــرس و ســایر مانیتوه ــادی مانن موجــودات غیرم
خاطــر افــراد زنــده می شــوند. مانیتوهــا از آرشــیو ذهــن خــارج می شــوند و فعالانــه بــر عرصــۀ 
اجتماعی-فرهنگــی تأثیــر می گذارنــد. چنیــن عناصــر شــناوری، پتانســیل ایجــاد یــک سیســتم 
ــر  ــودات غی ــان، موج ــده )انس ــدا ش ــم ج ــر از ه ــۀ عناص ــه در آن هم ــد ک ــبکه مانند را دارن ش
1. Closure
2. Misshepeshu
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ــرد«،  ــۀ گ ــان »خان ــند. در رم ــدت می رس ــه وح ــده اند و ب ــل ش ــم متص ــه ه ــن(، ب ــادی و زمی م
ــدس در  ــاد مق ــه و ب ــکان روی تپ ــه م ــودم و ب ــیده ب ــدار، دراز کش ــد: »بی ــس می گوی ــو کوت ج
علفــزار فکــر می کــردم و اینکــه چگونــه خانــۀ گــرد مــرا فراخوانــده بــود؛ می توانســتم بخشــی از 
چیــزی بزرگتــر را ببینــم« )Erdrich, 2012: 232(. در رمــان »ردپاهــا«، هویت هــای ســنتی 
و کدهــای فرهنگــی آنیشــنابه در شــخصیت فلــور وجــود دارنــد؛ چراکــه او یکــی از پیلاگرهــا 
)یکــی از قبایــل ســنتی آنیشــنابه( اســت. به واســطۀ پیلاگرهــا اســت کــه خدایــان آجیبــوا، زمیــن 
و همــه موجــودات غیرمــادی بــه هــم وصــل می شــوند و وحــدت می یابنــد؛ بنابرایــن ازطریــق 
شــخصیت فلــور پیلاگــر، همــۀ عناصــر باقی مانــده کــه فرهنــگ »ســفید« ســرکوب کــرده، بــه 
ــۀ  ــد )Erdrich, 2004: 178(. صحن ــخ می نام ــف« تاری ــوش او را »قی ــد. ناناپ ســطح می آین
ــت.  ــی اس ــد و خوش بین ــو از امی ــد، ممل ــر می کش ــه تصوی ــو را ب ــای لول ــه بق ــان ک ــی رم پایان
فرهنــگ و زبــان بومــی، مهم تریــن عامــل در بقــای جامعــه اســت. تمــام فراینــد مفصل بنــدی 
ازطریــق زبــان انجــام می شــود: »زبــان بــه معنــا هســتی می بخشــد. همــۀ موانــع در برابــر زبــان 
تســلیم می شــوند: فاصلــه، تاریکــی اقیانــوس، حتــی زمــان و خــود مــرگ بــه راحتــی توســط زبــان 
ــد  ــگ خــود می توان ــه فرهن ــادآوری و بازگشــت ب ــد« )Owens,1992: 3(. ی ــان می رون از می
ــک  ــا ی ــد ت ــک کن ــرد کم ــای خ ــه فرهنگ ه ــد ب ــن می توان ــد و همچنی ــکار کن ــی1 را آش ناگفتن
ــان  ــس در رم ــو کوت ــد. ج ــدی کنن ــتیلا مفصل بن ــر اس ــت در براب ــرای مقاوم ــان را ب ضدگفتم

ــد: ــۀ گــرد« می گوی »خان
بــه والدینــم نــگاه می کــردم... بــه کتاب هــا نــگاه کــردم کــه انــگار می تواننــد بــه مــا کمــک 
ــه  ــپردیم ک ــتان هایی س ــه داس ــان را ب ــم و خودم ــرده بودی ــور ک ــا عب ــا از کتاب ه ــا م ــد؛ ام کنن
موشــوم در خــواب تعریــف می کــرد. هیــچ نقــل قولــی در مجموعــۀ پــدرم بــرای جایــی کــه مــا 

.)Erdrich, 2012: 330-331( ــت ــود نداش ــم وج بودی
ناناپــوش ترانه هــای بومــی را بــا تمــام وجــود خــود می دانــد؛ عاشــق داســتان گویی اســت 
و قــدرت شفابخشــی قبیلــه ای دارد. بــه نظــر می رســد بیــن آنچــه ناناپــوش بــه آن اعتقــاد دارد 
و بقــای او، رابطــه ای دوطرفــه وجــود دارد. در پایــان رمــان، ناناپــوش تــلاش می کنــد لولــو را 
ــد.  ــول می کن ــدی قب ــه فرزن ــو را ب ــود و لول ــق می ش ــاورد، او موف ــرون بی ــی بی ــۀ دولت از مدرس
ناناپــوش داســتان مــادرش را بــه لولــو می گویــد تــا گذشــته اش را بــه او یــادآوری کنــد؛ امــا حتــی 
بــرای ناناپــوش، راهــی بــرای رهــا شــدن وجــود نــدارد، او بــه لولــو می گویــد کــه »جایــی بــرای 
تــو وجــود نخواهــد داشــت، هیــچ ایمنــی حتــی در منطقــۀ اختصاصــی خودمــان وجــود نخواهــد 

1. Unspeakable
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ــش  ــدارد« )Erdrich, 2004: 219(. واکن ــی وجــود ن ــی  از اســناد دولت ــچ رهای داشــت، هی
ناناپــوش بــه هژمونــی حاکــم، اســتفاده از همــان ابزارهایــی اســت کــه بومیــان را ســرکوب کــرده 
اســت. او تــلاش می کنــد تــا یــک بوروکــرات شــود؛ بنابرایــن از سیســتم حقوقــی سفیدپوســتان 
اســتفاده می کنــد تــا ثابــت کنــد کــه پــدر لولــو اســت: »بوروکــرات شــدن خــودم تنهــا راهــی بــود 
ــا  ــه کــردم ت کــه می توانســتم نامــه  و گزارش هــا را مطالعــه کنــم… از اســناد کلیســا ســندی تهی
ثابــت کنــم کــه پــدر تــو هســتم. کســی کــه حــق داشــت بگویــد کجــا بــه مدرســه بــروی و بایــد بــه 

.)Erdrich, 2004: 225( »خانــه برگــردی
ــگ کمــک  ــک فرهن ــه ی ــدارد، داســتان های گذشــته ب ــا وجــود ن ــرای بق ــی ســرزمینی ب وقت
می کننــد تــا زنــده بمانــد: »در طــول ســال بیمــاری بــه اوج رســید، زمانــی کــه مــن آخریــن نفــر 
ــود  ــا داستان ســرایی خــودم را نجــات دادم ]…[ امــا مــن ادامــه دادم و بهب ــودم، ب ــده ب باقی مان
یافتــم. بــا صحبــت کــردن خــوب شــدم« )Erdrich, 2004: 46(. اردریــچ از توانایــی صحبت 
کــردن ناناپــوش اســتفاده می کنــد تــا بــه دو خــط داســتانی اجــازه دهــد به طــور مــوازی حرکــت 
کننــد. اول، تاریخچــۀ کوچــک برخــی از خانواده هــای بومــی آمریــکا کــه در منطقــه ای در اطــراف 
ــی همــۀ آن فرهنگ هــای سرکوب شــده  ــخ کلان کیهان ــد؛ دوم، تاری ــو1 زندگــی می کنن ماچمانیت
کــه در تــلاش بــرای بــه دســت آوردن صدایــی هســتند: »خانــۀ گــرد، بــدن مــن خواهــد بــود؛ 
میله هــا، دنده هــای مــن؛ آتــش، قلــب مــن خواهــد بــود. ایــن بــدن مــادر شــما خواهــد بــود و 

.)Erdrich, 2012: 332( »بایــد بــه آن احتــرام گذاشــت
حافظــه جایــی اســت کــه عناصــر باقی مانــده در آن زندگــی می کننــد: آنجاســت کــه مــردگان 
زنــده می شــوند. فرهنــگ مســلط ســعی می کنــد، آن هــا را از هــر آنچــه دارنــد: ســرزمین، هویــت 
و وحــدت خالــی کنــد و بــه آن هــا گرســنگی می دهــد کــه حافظــه را می بلعــد، »گرســنگی حافظــه 
را مــی دزدد« )Erdrich, 2012: 127-128(. بــه بــاور ریمونــد ویلیامــز »هیــچ شــیوۀ تولیــد 
و نظــم اجتماعــی مســلطی و بنابرایــن هیــچ فرهنگــی در واقعیــت هرگــز نمی توانــد تمــام اعمــال 
انســانی، انــرژی انســانی و نیــات انســانی را در برگیــرد« )Williams, 1977: 125(. حافظــه 
و داستان ســرایی کلیدواژه هایــی هســتند کــه شــکافی را در متــن بــاز می کننــد کــه در سرتاســر 

گفتمــان »ســفید« یــک گسســت ایجــاد می کنــد.

1. Matchemanito
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نتیجه گیری
درحالی کـه گفتمـان مسـلط سـعی می کند نظـم اجتماعی هژمـون را ثابت نگه دارد، نویسـندگان 
فرهنگ هـای فرودسـت تـلاش می کننـد، راه هایـی بـرای از بیـن بـردن بازنمایی هـای هژمـون 
بیابنـد. بسـیاری از شـخصیت های بومـی آمریـکا، همان طـور کـه در رمان هـا نشـان داده شـده 
اسـت، هنجارهـای مسـلط را درونـی کرده انـد. حقـارت تحمیل شـده بـر فرهنگ هـای بومـی 
)خـرد( از نگاهـی بیرونـی سرچشـمه گرفتـه اسـت. وقتـی افـراد سرکوب شـده در شـبکه ای از 
نشـانه های مفصل بندی شـده گرفتـار می شـوند، فکـر می کننـد کـه ایـن خـط سـیر طبیعـی جهـان 
اسـت. شـخصیت هایی کـه بـه مکانـی بـرای چنیـن بازنمایی هـای هژمـون تبدیـل می شـوند، 
وقته هـا و گره گاه هـای گفتمـان مسـلط را درونـی خواهنـد کـرد؛ امـا ازآنجاکـه هژمونـی چیـزی 
اسـت کـه در روبنـا ایجـاد می شـود و نشـانه ها، دارای احتمـالات معنایـی دیگـری هـم هسـتند 
)دال هـای شـناور(؛ مـا به عنـوان خواننده، به طورقطع، شـاهد شـخصیت هایی هسـتیم که سـعی 
می کننـد ذهـن مخاطـب را بـه حـوزۀ گفتمان گونگـی بـرده و با سـایر احتمالات معنا آشـنا کنند. 
شـخصیت های دگراندیـش )مقـاوم(، طبیعـی بودن اسـتیلا را زیر سـؤال می برند. پرسـش آن ها 
از نظـم اجتماعـی رایـج دو شـکل دارد: بازگشـت بـه آنچـه درگذشـته مدفـون شـده و عناصـر 
باقی مانـده تلقـی می شـوند یـا ایجـاد عناصـر فرهنگـی نوظهـور )جدیـد(. عناصـر یادشـده در 
حـوزۀ گفتمان گونگـی زندگـی می کننـد و شـخصیت های مقـاوم )دگراندیـش( از آن هـا بـرای 

مفصل بنـدی یـک ضد گفتمـان اسـتفاده می کننـد.
قصه گویــی یکــی از راهبردهــای اصلــی اســت کــه بــا آن می تــوان بــه عناصــر باقی مانــده و 
نوظهــور جــان بخشــید. شــخصیت های مقــاوم و مطیــع، حــوادث مشــابهی را از منظرهایــی 
متفــاوت روایــت می کننــد. آن هــا ازطریــق روایــات خــود، گسســت هایی در متــن ایجــاد 
ــان  ــروعیت گفتم ــه، مش ــند و درنتیج ــؤال می پرس ــد، س ــث می کنن ــدگان مک ــد، خوانن می کنن
غالــب بــه چالــش کشــیده می شــود. پــس علی رغــم ماهیــت تأییــدی روایت های شــخصیت های 
ــا  ــازند ت ــادر می س ــدگان را ق ــش، خوانن ــخصیت های دگراندی ــاد ش ــای متض ــع، روایت ه مطی

شــبکۀ هژمونیــک معانــی را بازبینــی کننــد.
هژمونیــک  تــا گفتمــان  می کننــد  تــلاش  دگراندیــش  شــخصیت های  براین اســاس، 
را واســازی و صحــت و انســداد روایــت شــخصیت های سرکوب شــده را بررســی کننــد. 
ــود  ــرت از خ ــی نف ــتند، نوع ــازی هس ــال همگون س ــه دنب ــه ب ــده ک ــخصیت های سرکوب ش ش
ــلط  ــان مس ــای گفتم ــد معیاره ــود را فاق ــو خ ــد: ازیک س ــت می کنن ــی را روای و ازخود بیگانگ
می داننــد و ازســوی دیگر، به عنــوان اعضــای اجتمــاع خــود نگریســته نمی شــوند؛ بنابرایــن 
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نفــرت از خــود اولیــن و مخرب تریــن اثــر همگون ســازی اســت. »اردریــچ« و »ســیلکو« 
عناصــر باقی مانــده و نو ظهــور را بــرای ایجــاد گسســت در متــون خــود بــه کار می برنــد. در ایــن 
ــب  ــد گفتمــان غال ــرد و شــخصیت ها می توانن ــب گره گاه هــا صــورت می گی شــکاف ها، تخری
ــت  ــای ثاب ــه پایه ه ــوند و ب ــان می ش ــن نمای ــی جایگزی ــه، معان ــد. درنتیج ــران کنن ــار بح را دچ
ــدرت خــود را در اختصــاص  ــون، ق ــت هژم ــد. به عــلاوه، انســداد دلال ــه می کنن ــا حمل وقته ه

ــد. ــت می ده ــر از دس ــه عناص ــوب ب ــای مطل معن
به همین ترتیــب ، دگراندیشــی صرفــاً »امتنــاعِ جنبــه ای از ســلطه« نیســت؛ بلکــه مکانیســمی 

ویرانگــر اســت کــه هــدف آن احیــای ضدگفتمان هــا اســت.
همان طــور کــه در مقدمــۀ تحقیــق آمــد، رمان هــای موردبررســی از الگویــی خــاص بــرای 
مقاومــت پیــروی می کننــد و همیــن موضــوع نگارنــده را بــر آن داشــت تــا اســتراتژی مقاومــت 
فرهنگــی را بــه تصویــر بکشــد. پــس می تــوان گفــت، فرهنگ هــای تحت فشــار گفتمــان برتــر 
ــود  ــگ خ ــور فرهن ــده و نوظه ــر باقی مان ــر عناص ــن گام ب ــوان اولی ــد به عن ــون(، می توانن )هژم
چنــگ زننــد و از آن هــا بــرای ایجــاد گسســت در گفتمــان برتــر اســتفاده کننــد. در مرحلــۀ بعــد 
ــن  ــد آمــد. مهم تری ــق درخواهن ــت تعلی ــه حال گره گاه هــای گفتمــان مســلط نفــی می شــوند و ب
پیامــد نفــی و تعلیــق گره گاه هــای گفتمــان مســلط واســازی ایــن گره گاه هــا خواهــد بــود کــه ایــن 
خــود به واســطۀ آگاهــی افــراد از ســایر احتمــالات معنایــی در حــوزۀ گفتمــان گونگــی می باشــد. 
پــس ازآن، افــراد شــروع بــه مفصل بنــدی عناصــر و برســاخت وقفــه می کننــد. درنهایــت، ایــن 

فراینــد منجــر بــه برســاخت گفتمــان ضدهژمــون خواهــد شــد.
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